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  2006پنجشنبه چهاردهم سپتامبر 

  
د سگي را در پارچه خادم مسج. ني بردر مسجدي مي گذشت مولانا شرف الدين دامغا

شاد و سگ  بگمولانا در مسجد.  فرياد مي كشيد پيچيده بود و مي زد ، و آن زبان بسته
يار سگ را معذور دار  اي : مولانا گفت. د و به مولانا عطاب كرد خادم برنجي. بدر جست 

   .!!مي بيني ما را كه عقل داريم هرگز در مسجد !! كه عقل ندارد
راني عبيد پربار از فرزانه ي بزرگ اي اين شوخي كوتاه ولي . ي درود بر شما دوستان گرام

  . خردمندان رانشان مي دهد  سگان و   جايگاه خود زاكاني بود كه بزبان ويژه ي
 يكي از  » دمسج«   شايان ياد آوري است اين كه واژه ي در همين جا نكته اي كه

همانند بسياري   بد دين تازياناست كه» مزگت «با گويش زيباترين واژه هاي پارسي 
 مصاردهبگفته ي خودشان ، و يا  از ما گرفتند  آنراانزميني فرهنگ ايرديگر از ارزشها

  . كردند
يكي ديگر از ، اين ا برآمده از زبان  آرامي مي داند ر مزگتي ، واژه ت نامه ي دهخدالغ

 و آسيب هاي بزرگي بر هبه  فرهنگنامه هاي ما راه پيدا كرداست كه ي تاشتباها
 گفته  »هيكل «   خانه ي خدا به نيايشگاه يا   در زبان آرامي  .ه استزدايران فرهنگ پيكر

در تنگي خود :  گويدب بيست و دوم كتاب سموييل مي در باچنانچه ،  مزگت نه مي شود
  ... خود شنيد  هيكل و او آواز مرا ازيهوه را خواندم 
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ن باشم تا ه ساكخانه ي يهو در تمام ايام عمرم در : تم مي گويدفداود در مزمور بيست و ه
  ...ايم او تفكر نمهيكل او را مشاهده كنم و در جمال
 يهوه را ديدم كه بر كرسي بلند و عالي :يا نبي در باب ششم كتاب خود مي نويسد و اشع

  ... از دامنهاي وي پر بود و فرشتگان بالاي آن ايستاده بودند هيكلنشسته بود و 
كتاب خود مي ر باب سوم گويي آمدن مسيح د در پيشيكي ديگر از انبياء يهود ) ملاكي(  

ك من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيش روي من مهيا خواهد نيا: گويد
  ... خود خواهد آمدهيكلساخت و خداونديكه  شما طالب او مي باشيد ناگهان به 

،  براي نيايشگاه يا خانه ي خدا بكار رفته استهيكلدر انجيل نيز چندين بار واژه ي 
كه يك واژه   كليساولوس رسول مسيحيت را در اروپا گسترش داد واژه يسپس تر كه پ

به انجيل درآمد و در فرهنگ ترسايي جا خوش   يا ساختمان است ا به چم بن وي يوناني
  .  كرد

چنانچه  لي ويكي از شاخه هاي برآمده از زبان آرامي استزبان عبري مي دانيم كه 
 بكار نرفته »مزگت « واژه ي هم  يكبار حتيل دو كتاب تورات و انجيدر سراسر ديديم 
برآمده از نامه ي دهخدا اين واژه  وارون نوشته ي لغت و اين نشان مي دهد كه است

  »مز«  اين واژه بهر نخست .  زبانهاي ايراني است وهيچ پيوندي با زبان آرامي ندارد 
از آرش  يكي ، ن داردآرش هاي گوناگوو ديده مي شود  »مزدا«   يواژه همان است كه در 

 هم كه از زبانهاي ي كه در زبان انگليس است) انبوه(  و  – ) فراخ(  –)  بزرگ(        هاي آن
 و  Mass grave – mass production - massiveهند و اروپايي است در واژه هاي 

  . است   »ماه « آرش ديگر آن   .جز اينها ديده مي شود
،  را زهدان آفرينش مي دانستند  نوماهان پيش از اشو زرتشت ايرانيان باستمي دانيم كه 

 و پرستش ماه يكي از آيينهاي بنيادين راه يافت نيز سومر و آكد انديشه سپس تر به اين 
در برخي از سنگ نگاره هاي بدست  چنانچه   رسيد ،فرا  بابل هم  و تا بهسومريان شد

ام زاده شدن از ماه نشان مي را بهنگ خورشيد»  عراق كنوني « آمده از ميان رودان 
  .دهند

هم گرد ان در آنجا ايرانيبود،  » خانه ي ماه « ، يا  نيايشگاه ماه »ت مزگ«  در ايران باستان
اينگونه نيايش ها . ماه را ستايش مي كردند ايزد با جشن و سرور و شادماني مي آمدند و
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 كه هم ميهنان خوب زرتشتي ما  سپس تر به آيين زرتشت نيز راه يافت و هم امروز نيز
بخشي  بيجا نخواهد بود اگر دارند كه »  ماه نيايش «  نيايشي بنامترين تبار ايراني اند پاك

جهان در تا دگرگونيهاي بنيادين  در اينجا بياورمياران خوب ايران  شما از آن را براي
  . !! ستيز تازي در يابيدفرهنگ آيين هاي   را بابيني ايراني

نده باد  فرخ پيروز و:شگران ايراني، از دير زمان تا به امروز ماه را چنين مي ستايند نياي
آن امشاسپند بلند پايه و  )منش نيك (  ومنهوه پيروز و فرخنده باد .گردونه ي زيباي ماه

   . و رام ،  و گوش ، ماه : آن ايزدان ستايش شده
ه ي جانداران نيك و سود رسان مانند و نماينده ي هم) گاو  (  به چم ،  يا گئوش–گوش ( 

 است، شاهين و جز اينهاكبوتر و  گاو و گوسپند و سگ و مرغ و خروس و  الاغ واسب و
 به  Rama و رام يا – رسان استه ي همه ي جانداران زيان دنماين) گرگ ( همچمانكه 

و در مي گوييم ) رامش ( ما امروزه چم سازش و دوستي و آسايش است و همان است كه 
 شنده ي چراگاههاي خوب  همراه استبخ =  Xvastraاوستا همواره با فروزه ي خواستره 

   
 مي ستايم ماه . ويژه از براي اهورا مزدا و پرستش ، ستايش از براي امشاسپندان و ايزدان

 نايدار مي شود ، مي ستايم ماه را ميانه ي آسمكه پد هنگامي ،را ميانه ي سپهر بي پايان 
  . آيد ست دره بگونه ي گوي در كهنگامي

ين مزدا ي پيروم آ بهترين سرودهاي دين را كهبراي خشنودي اهورا مزدا مي سرايم 
  ،  آن آييني كه پيكارگر است با ديو پرستي،  آن آييني كه آورده زرتشت است، پرستي را

  .آن كيشي كه مي آموزد ستايش و بزرگداشت همه ي جانوران سود رسان را و
ان جان مي سرايم سرودهاي پرستش را براي اهورا مزدا و سرودهاي ستايش را براي با زب

 سرود مي گويم ، گوي چهره ماه  ، هد براي ما ستايش ويژه ام باشامشاسپندان و ايزدان و
  ... پر شود  گويم هنگامي كه به ميانه ي سپهرمي سرود . پديدار شود چون در آسمان 

 ماه گوي مانند را كه آفريده ي تست ، كه نمايانگه پاكي و ناهورا مي ستايم آاي مزدا 
سپندان آن را ، كه چه سان امشا نوازشگرمي نگرم روشنايي سپيد گونه و. زيبايي است 

 كه آفريده ي اهورا مزدا است ، و اين ياز سپهر بي كران به زمينش مي گسترند ، به زمين
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ي بالاند و مي روياند و به زمين جامه ي روشنايي چون بر بستر زمين مي تند گياهان را م
   .زيباي سبزگوني مي پوشاند 

،  ش ادگي و زيبايي، براي فرخنگوي روشن آسمان را براي شكوه و فرش مي ستايم اين 
مي كه چون كماني به هنگا -:  با زبان جان در سه گاهسرود ويژه ي نيايشش را مي سرايم

  و زماني كه گويي تمام در پهنه ي، كمان پر شودمي كه اين، به هنگادر سپهر پديدار شود
  -  : شش را اينچنينانه ي ويژه ي نيايرمي سرايم ت.  م را روشن كند، ديدگانبيكران سپهر

 كه به همه چيز زيبايي و تازگي مي بخشد ، كه سپيد  - آن گوي روشن پاك رامستايشگر
 كه دانش و ، گرداندب و تازه سبزياند و ببالاند و گون روشني اش گياهان و درختان را برو

  .ش بيمارگونگي را از تن و روان بزدايد ارا بيفزايد و روشنايي )دارايي( خواسته
و پيروزي و پايندگي باد جانداران  نيرو زاي روشنگر را ، د آن پيروزمن، باد ماه را ستايش 

  .سود رسان بهره دهنده را
ه بخشايي ما را تندرستي و كه بواستارم ستايشگرم ماه سود رسان اهورا آفريده را ، خ

 در خانه هايمان ...ي را در ما برانگيزديرزيوي ، نيرومندي و پيروزمندي ، نيروي پايدار
تران ستبر سينه و بلند بالا و زيبا را فزون گردان تا نيرومند باشيم و در پسران و دخ

 ... برگشته ختپيكار زندگي پيروزگر نه ب
   

سپند و سگ ستوده مي  جانداران سود رسان مانند اسب و گاو و گوهمه ي» مزگت «  در
 سگ را در پارچه مي پيچند و با چوب  مسجدين فرهنگ ستيز اسلام درشوند ، و در آي

ين خونريز تازي  و گوسپندان ستوده مي شوند ، در آيگاوان در دين ايراني ... مي زنند
سر بريده مي شوند اسب و شتر براي االله همه ساله بهنگام حج ميليونها  گاو و گوسپند و 

 با ترانه و ها در دين ايراني همه ي آفريده هاي نيك اهورا مزدا همراه با بهترين شادماني... 
سرودها ستوده مي شوند ، در دين تازي بهترين كار براي االله اين است كه بكشي و از 

ا به  ر جهانويران كردنكشتن هرگز نماني و اگر خودت از كشتن واماندي كار كشتن و 
 ...االله و فرشتگانش واگذاري
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 با  در گفتگويبخشي از سخنان حجت الاسلام دكتر محسن كديور را پيشين گفتاردر
رسازمان ملل متحد نشان مي داد  كه ناسازگاريهاي اسلام را با حقوق بشماهنامه ي آفتاب

ناسازگاريهاي رانيگاه ديگري از گبه به همراه اين اسلام شناس نامي رسي كرديم ، امروز بر
  . مي پردازيمبا حقوق بشر اين دين انسان ستيز 

، دوستان  مي شود گفته از نابرابري حقوق  و بي ارزشي زن در اسلام سخن ، در اين بخش
فروپويي  »زن در اسلام و ايران «  زير نام د كه من درسه گفتار پياپي گرامي به ياد دارن

 ، ولي شنيدن چنين سخناني از زبان يك فيلسوف لام نشان دادمرزش زن را در دين اسا
  .!!  تا از زبان من نا مسلمانارزش ديگري داردو باورمند به اسلام نامدار مسلمان 

 در اسلام تاريخي آيا همه ي مسلمانان هم مذهب يا همه ي مومنان با  :آفتاب مي پرسد 
تفاوت ها و تبعيضات ديني و مذهبي  ازند ؟ آيا با اغماض ايكدگر از لحاظ حقوقي مساوي

  مي توان از حقوق برابرشرعي سخن گفت ؟ 
  
وق انسان سلام سنتي تفاوت حق در ا!! پاسخ منفي است: كديور مي گويدجت الاسلام ح

عارض اسلام با تو مذهبي نمي شود و در واقع دومين محور ها منحصر به تفاوت ديني 
بنا بر اين جنسيت دومين منشا . زن و مرد استبشر عدم تساوي حقوق انديشه ي حقوق 

تبعيض حقوقي در اسلام سنتي است و البته اين تفاوت در همه ي حقوق نيست ، در 
اما از سوي ديگر در . قوق عبادي زن و مرد مساويند  حبسياري از احكام حقوق تجاري يا

  ...حقوق مدني و حقوق جزايي و كيفري جنسيت موجب تفاوت حقوقي است 
  

يست اگر كسي بگويد زن از اين ديه يا خونبهاي زن نصف ديه ي مرد است ، بي وجه ن
اگر زن مسلماني . اه موجودي درجه دوم است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادي دارد گديد

توسط مرد مسلماني عمدا به قتل برسد و اولياي دم بخواهند قصاص كنند، ابتدا بايد 
در ديه اعضاي بدن نيز اگر  . !!دازند سپس قصاص كنندمعادل ديه ي زن را به قاتل بپر

يه ي عضو زن نصف ديه ي عضو مرد خونبهاي عضو بيشتر از ثلث ديه ي كامل باشد ، د
  .اسبه مي شود مح
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   .نمي پذيرد اسلام سنتي شهادت زنان را در محكمه قضايي در موارد متعددي مطلقا 
تهمت و افترا بستن، سرقت ، شرب خمر ،  در بسياري از حدود شرعي از قبيل محاربه ، 

،  و تعديل رح، و در دعاوي غير مالي از قبيل نسب ، مسلمان بودن ، بلوغ ، جلواط ، قوادي
 شهادت زنان فاقد هر ... رجوع در طلاقو  ، وكالت ، وصيت و نيز در طلاق  ماهرويت هلال

شهادت دو مرد ارزش  شهادت دهها زن در اين مورد به اندازه ي!! گونه اعتبار است 
هستي  ( !! در حوزه ي شهادت قضايي زن يا نصف مرد است يا اصلا كالعدم است !! ...ندارد
  .  كان لم يكن است و فاقد اعتبار) ندارد

دوستان به ياد دارند كه من پيشتر گفته بودم كه اگر مردي شباهنگام به خوابگاه زنان «  
 كار زنان آن خوابگاه ست درازي كند ، اگر همه ي برود و به يكي از زنان آن خوابگاه  د

 گواهي كنند گوشي براي دهانشان پيدا نخواهد شد ، همچنان كه شهادت   راآن مرد
م  امام يكچرا؟؟ چون بگفته ي علي، ...  نيستديدن ماه نو از سوي زنان پذيرفته 

  . ام  تم...  زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الايمان اند: شيعيان
، اما در  به طور تساوي شرط صحت عقد است اگر چه در عقد ازدواج رضايت طرفين 

از سوي مرد صورت مي گيرد و رضايت حتي اطلاع زن در صحت آن دخيل  طلاق اسلام
در عيوب منجر  ...شرعا طلاق دهد نيست ، مرد هر گاه اراده كرد مي تواند همسر خود را 

(  برص –جزام  بيماريهاي :  باز بين مرد و زن تفاوت است )بدون طلاق ( به فسخ ازدواج 
در زن براي مرد حق  فسخ نكاح ايجاد مي كند اما وجود    )زمينگيري(   - )بيماري پيسي

زن مسلمان حق ندارد مطلقا   ...همين عيوب در مرد براي زن چنين حقي ايجاد نمي كند 
 (  مرد مسلمان با زنان اهل كتاببا مرد غير مسلمان ازدواج كند اما ازدواج موقت

  !!  مجاز شمرده شده است) زرتشتي – يهودي –مسيحي 
 در  اما مردان مي توانند!!  همسري استطبيعي است كه نظام فطري و مطلوب زنان تك

لاوه دود همسران موقت داشته باشند ، بعد تا چهارتا همسر دائمي و بطور نامحزمان واح
ند از كنيزان خود بدون هيچ محدوديتي تمتع جنسي ببرد در صورت امكان مرد مي توا

  .حال آنكه واضح است چنين رابطه اي بين زن و غلام او بدون ازدواج ممنوع است 
    :از قران  كديوران سخني بنمايه ها
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 پس آن كس از زنان را بنكاح خود آريد كه شما را نيكو و مناسب :  سوره نسا ء3آيه ي 
  ... چهاراست ، دو يا سه يا 

ه ايمان آورند ، و ه كواج مكنيد مگر اينك ازدبا زنان مشرك سوره ي بقره  221آيه ي 
  ...همانا كنيزگي با ايمان بهتر از زن آزاد مشرك است هر چند از حسن او به شگفت آييد

ي اهل ح زنان پارساي مومنه و زنان پارساو نيز حلال شد بر شما نكا ... : مائده 5 آيه ي 
  ...كتاب 

 اي كسانيكه ايمان آورده ايد زنانيكه بعنوان اسلام و ايمان : سوره ي ممتحنه  10آيه 
هجرت كرده و بسوي شما آمدند شما امتحانشان كنيد اگر با ايمانشان شناختيد ديگر به 
شوهرانشان برنگردانيد كه هرگز اين زنان مومن و آن شوهران كافر بر اين زنان حلال 

  نيستند 
درهمين جا بايسته مي دانم ، ي تاريخي را در پيوند با  اين جستار ند نكته ياد آوري چ

لشكر كشي تازيان به در گزارش جرجي زيدان نويسنده نامدار عرب :  اينكه نخست
تازيان بخاطر غارت و زن و اسير و « :  مي نويسد » تاريخ تمدن اسلام« رد ، زمينايران

   .» . برده به اسلام روي آورده بودند 
:   مي نويسد  در چگونگي گشودن تيسفون »دو قرن سكوت« عبدالحسن زرين كوب در 

فاتحان گريختكان را پي گرفتند ؛ كشتار بيشمار و تاراج گيري باندازه اي بود كه تنها ... «
سيصد هزار زن و دختر به بند كشيده شدند ؛ شسصت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار 

 خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهاي برده فروشي شتري زر و سيم بابت
اسلامي به فروش رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر 

بر بگوش عمر رسيد دستها را بهم ناشناخته بسيار بر جاي نهادند ؛ هنگامي كه اين خ
   .»...گفت از اين بچه هاي پدر ناشناخته به خدا پناه مي برم . كوفت 

 تازيان مسلمان به زنان و : آمده است كه)  مكتوبات ميرزا فتحعلي آخوند زاده (در 
 مي بريدند و آنان را   هم آلت مرديِ پسر بچه ها را دختران ايراني بسنده نمي كردند بلكه

  ...به حاجيان مكه مي فروختند 
بر مبلغ ...  « :مي نويسد از پوشينه سوم  تاريخ كامل اسلام و ايران 50 ابن اثير در رويه 

  . » ..ماليات ساليانه در سيستان،  دو هزار غلام نابالغ و دختر نيز افزودند 
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؛ سردار قتيبه بن مسلم باهلي « :  مرتضي راوندي ؛  از تاريخ گزيده آورده است كه

معروف حجاج كه چندين هزار از ايرانيان را در خراسان و ماوراءالنهر كشتار كرد و در 
يكي از اين جنگها به سبب سوگندي كه خورده بود اينقدر از ايرانيان كشت كه بتمام 
معني  كلمه از خون آنها آسياب روان گردانيد و گندم آرد كرد و از آن آرد نان پخت و 

  .»  ... زنها و دخترهاي آنها را در حضور آنها به لشكر عرب قسمت كرد تناول نمود ؛ و
  

 ردر ارث ، سهم الارث دختر نصف سهم الارث پس: بر مي گرديم به ادامه ي سخنان كديور
ولاد يك چهارم تم تركه و بدون اث زن از شوهر با وجود اولاد يك هشسهم الار. است 

از همسرش در همين شرايط به ترتيب يك ه سهم الارث شوهر تركه است در حالي ك
يعني دقيقا باز سهم زن نصف سهم مرد خواهد بود ، بعلاوه زوجه . چهارم و يك دوم است 

 تنها از اموال منقول و ابنيه و درختان ارث مي برد نه از زمين ، حال آنكه زوج تمام اموال
   ...ل ارث مي بردوقهمسرش را اعم از منقول و غير من

يفري متفاوتند ، به لحاظ شرعي سن يدگاه اسلام در سن آغاز مسئوليت ك از دزن و مرد
، بنا بر اين يك  سن ازدواج و سن تكليف عبادي يكي است، بلوغ با سن مسئوليت كيفري

مول اجراي حدود شرعي مي شود اما يك پسر  ساله همانند يك بزرگسال مش9ختر د
له ي كودكان ليتي مبرا است و با او معامن مسئوچهارده ساله به واسطه صغر سن از چني

  !!. مي شود
پيامبر  از كجا برخاسته است ياد آوري مي كنم كه ينننگآيين براي اينكه بدانيم كه اين 

 ، اگر كشيد او را به بستر  سالگي9 ساله بود نامزد كرد و در 7هنگامي كه  عايشه را اسلام
 كار را كرد، بنا بر اين اگر مي توان با اينچه برخي نوشته اند كه در همان هفت سالگي 

 چرا نبايد او را براي اشتباهي كه كرده  جنسي  داشت ساله آميزش 9يك دختر بچه ي 
پشت به   است كه»معنويت «  اين بخش ديگري از آن است تازيانه زد و يا سنگسار نمود؟

د كه ن و نگذارندناز قفس آزاد كايران كرده هايي مانند عبدالكريم سروش مي خواهند 
  تمام.  كنده شوند نيابوم اهورايي ماريشه هاي اين آيين شرم آور از 
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در قيد حياط  در صورتي كه  يا جد پدري ر پداجازه ي دختر مطلقا بنا بر احتياط بدون 
 نيست ه پسر براي ازدواج نيازمند چنين اجازه اياج كند در حالي كباشند نمي تواند ازدو

 را برخوردار از  دختر زير چهارده سالاز يك سورا تماشا كنيد ، هوا يك بام و دو  ( !! 
 ساله را به پاد افره 9نيروي شناخت نيك و بد نمي داند، و از سويي دختر بچه ي 

در   فراموش نكنيم كه ولي ...  اشتباهي كه كرده است حدود شرعي را براو اجرا مي كند 
 قسط  وعدل علوياينجا گستره ي ،  ست نيچون و چراهااسلام جايي براي اينگونه 

 اگر مي ، بنا براينديده مي شوند  در آن ها فراوان  »معنويت«    از اينگونه است واسلامي
  تمام.. بايد بباوري،  نبايد بپرسي خواهي مسلمان خوبي باشي ،

مرد شرعا رييس خانواده است ، زن بدون اجازه ي شوهرش حق ندارد از خانه خارج 
  ... شود

  نهج البلاغه برگردان محسن 385در رويه ي شيعيان   علي امام يكم يادآوري مي كنم كه
زنهار در هيچ كاري با زنان مشورت مكن    :اندرز مي دهدچنين فارسي پسر بزرگش را 

چه راي آنان نا درست و عزم و اراده ي آنها سست است  با پوشيده داشتن ايشان 
 چه بهتر اگر بتواني كاري كني كه آنان جز تو .. .نگهداررخسارشان را از چشم نامحرم دور

  .»در عزيز داشتن زن افراط مكن ... كس ديگري را نشناسند 
 كند و حق ندارد بدون عذر ) فرمانبرداري( بر زن واجب است از شوهرش مطلقا تمكين

ه  اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن هر گا!!شرعي از تمتع شوهرش جلوگيري كند 
  .كه وي خواست پاسخ دهد ، حق شرعي زن در اين امور هر چهار ماه يكبار است 

 شويد هر زنان شما كشتزار شمايند براي كشت بدانها نزديك:  سوره ي بقره 223آيه ي  
   ...گاه مباشرت آنان خواهيد

تو اي رسول هريك از زنانت را خواهي نوبتش موخر دار و هر :   سوره ي احزاب 51آيه 
.. .ا خواهي بخود بپذير و هم آن را از خود راندي اگرش باز خواندي بر تو باكي نيست كر

   !! آنها هيچيك نبايد محزون باشند
 حق سوگند شرعي ندارد ، همچنانكه نذر زن در موارد منافي زن بدون اجازه ي شوهرش

به با حق شوهرش صحيح نيست با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه  )ناسازگار ( 
  ...دادگاه او را كتك بزند و تاديب كند
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و زنانيكه از مخالفت و نافرماني آنها بيمناكيد ، بايد نخست : ...  سوره ي نسا ء 34آيه ي 
آنها را پند دهيد و از خوابگاهشان دوري كنيد ، و در صورت نا فرماني آنها را به زدن 

  ...تنبيه كنيد 
نسي تبعيض ج. ه همسرش شرعا حرام نيست ش دادن از سوي شوهر بگفتن و فحناسزا  

واد اول ، دوم ، و هفتم اعلاميه جهاني حقوق  با م )ناسازگار(  در احكام شريعت در تعارض
مواد تمام افراد بشر با شان و حقوق برابر به دنيا مي آيند ، هر كس مطابق اين . بشر است 

زادي ها برخوردار است بدون هيچ گونه تبعيض بويژه از حيث جنس از تمام حقوق و آ
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچگونه تبعيضي از حمايت 

قوقي ري از احكام شرعي زنان با تبعيض حدر بسيا. يكسان قانون برخوردار شوند 
رد متعددي از حقوق خانواده ، حقوق مدني و حقوق قضايي ، زن و مرد مواجهند در موا

علاميه ي جهاني حقوق بشر نيز در ي ديگر اسلام با ماده ي شانزدهم ااز سو. نامساويند
مرد و زن در ازدواج ، در مدت زناشويي و « : ده است ماده آمعارض صحيح است ، در اين ت

جمله مرد و لا حال آنكه در اسلام اگر چه في» در فسخ آن از حقوق مساوي برخوردارند 
ند ، اما در مدت زناشويي و به ويژه در فسخ آن زن در ازدواج از حقوق مساوي برخوردار
ي از حقوق كمتر و در مورد زن در زمان زناشوي. قطعا از حقوق مساوي برخوردار نيستند 

  ...قريبا فاقد حقوق شرعي است جدايي ت
در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است ، در اين نظام فكري نمي توان از حقوق 

بگو انسان زن است يا مرد تا آنگاه از حقوق او برايت بگويم ، در ذاتي انسان سخن گفت ، 
م در اسلا... !! اسلام حقوق مرد و حقوق زن داريم اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم 

 انسان درجه اول و زن درجه دوم محسوب مي شود، انساني كه ،   مردبه لحاظ حقوقي
سي از به هر حال تبعيض جن... مي يابد  نبدون تابعيت و اتكا به مرد زندگيش سامان

 دبعيض را نه تنها قبيح و زشت نمي شمارنت فقهي در اسلام سنتي است و اين تبديهيا
ولي ترديدي .  آورند بلكه لازمه ي فطري و طبيعت از كمالات شريعت به حساب مي

 دا اسناد متعدام شريعت دال بر تبعيض جنسي زنان در تعارض آشكار بنيست كه احك
  در نشست امروز پايان سخنان دكتر محسن كديور . حقوق بشرا ست 
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اي  : نهج البلاغه مي گويد79ي   يكم شيعيان در خطبهم اماعلي  ياد آوري مي كنم كه 
مردم اين بدانيد كه زنان ناقص العقل و ناقص الابخت و ناقص الايمان هستند، نقصان 

مرد است و نقصان بختشان در اين است عقلشان از اين است كه شهادت دو زن برابر يك 
كه زنان نيمي از مردان ارث مي برند و نقصان ايمانشان در بازنشستگي ايشان از نماز و 
روزه در روزهاي حيضشان مي باشد، بنابراين بكوشيد از زنان بپرهيزيد و از خوبان آنها 

 اطاعت مكنيد  تا مبادا نيز برحذر باشيد و اگر شما را بكار نيكي هم  فرابخوانند  از آنان
    .» ...طمع ورزيده و بكارهاي زشت وادارتان كنند

و به ،  فرمانروا بر ايران ملايان ، بيراه نيست كه »!!معنويت « براستي كه بنازم به اينهمه 
اينهمه در پاسداري ازاسلام  )بخوانيد دريوزگان نان (  روشنفكران مسلمان پيروي از آنان

  !! ن مي كوشندو گسترش آن در جها
  

 نازنين بانوان ايراني كه اينهمه را نه از زبان نا مسلماني مانند من ، بلكه از زبان به در اينجا
اگر : مي گويم  ، شنيدنديكي از نامدارترين چهره هاي اسلامشناس و باورمند به اسلام

را مي  ها اوهي و اين ، دي پذيري را بر خود منابرابري  وفروتر نشيني  واينهمه خوارشماري
،  يك آيين خدايي وسزاوار پذيرش است خرد ستيز،  خون ريز و د كه چنين آيين باوري

اين آيين زن از تا مي توانيد در پاسداري  !!اراي جانتان باداسلام گوكه آنگاه مي گويم 
بر تا مي توانيد ازيد ،  سفره بيند كنيد، تا مي توانيدو زبون خود را خوار بكوشيد وستيز 

 و از آن زنبارگان ايران ستيز سيده ي تازيان و تازي زادگان دخيل ببنديد ور هاي پوگ
 و مادران سزاوار پايگاه والاي خود هاي شرم آور را  ياوهر اين ولي اگ ...طلب حاجت كنيد

 را از شرم آور اين بندهاي  آنگاه بر شما است كه نمي دانيدو خواهران و دختران خود 
و بياد داشته   ،آيين ورجاوند بنياد نياكان خود برگرديداز كنيد و به ود ب خدست و پا ي

به پادشاهي مي ) دختر بهمن (  هماي باشيد كه در ايران پيش از اسلام زنان ايراني مانند
  : رسيدند 
  هماي  آمد  و  تاج  بر  سر    نهاد           يكي  راي  و  آيين  ديگر    نهاد               

   گشت   آباد دادش  از   گيتي    همه به راي و به داد از همه در گذشت                     
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پس از درگذشت هرمز پادشاه ايران ، همسرش كه مادر شاپور دوم يا شاپور ذوالكتاف بود 
كشور را تا شاپور به سن رسايي برسد بيست سال  بر تخت پادشاهي ايران نشست و 

  :  فردوسي ، بگفته يبخوبي اداره كرد
  به  سر  برش  تاجي     بياويختند            بر  آن  تاج  زر  و  درم    ريختند               
 دختر فرزانه و بسيار كاردان خسرو پرويز هنگامي شهرياي ايران را بدست  پوراندخت

 و  سرداران سپاه و فرمانروايانته بود ،گرفت كه آشوب و نابساماني همه جا را فرا گرف
كشور را بهم ريخته بودند ، پوراندخت ز گوشه اي برخاسته و آرامش كيش بانان هر يك ا

  :  بگفته ي فردوسي . ن بر داشتهمه ي آن آشوبها را از ميابا خردمندي و كارداني 
  سپهر  باد   خاك   بر  از      نجست   همي داشت پوران جهان را به مهر              

 كشور ، انداحت بردرخت زندگاني پوراندخت را از ريشه، مرگ ورزورآهنگامي كه دست 
ياراي فرمانروايي و آشوب ها گرديد بگونه اي كه هيچكس را آراميها  دوباره دستخوش نا

دختري را به تاريخ  ولي خاك ايرانزمين يكبار ديكر ، در آن درياي آشفته نبود
 ر پوراندخت و دختر ديگر خسروخواهان كرد ، آزرميدخت ان خوب جهان ارمغفرمانراواي

 . پرويز كشتي موج زده ي كشور را رهبري كرد و بار ديگر آرامش را به ايران باز گردانيد
  : بگفته ي فردوسي 

   كام  شاد  بزرگي شده  تاج  ز         يكي دختر ديگر آزرم نام                    
    نماند اندر ايران يكي بد گمان         شادمان    از او  شهر همه                   

 نيروي دريايي توانمند  فرمانده ي ) راست گفتار بزرگ ( آرتميس يا آرتميز به چم
همتا ناوگان دريايي ايران  خشايارشا در نبرد با يونانيان بود كه با كارداني بسيار والا و بي

   .نان را درهم شكستسپاهيان يو خويش ه يرا رهبري كرد و با فرماندهي درست و بايست
  

ششي سهراب به  است كه بهنگام لشكر كآفريد زن جنگاور برجسته ي ديگرايرانيگرد 
 افتاده كانان ايراني يكي پس از ديگري بدست سهراب بر خاايران كه بسياري از پهلو

 مي ايران ستيز با اين ايراني تبار  تن به تن جامه ي مردانه مي پوشد و به جنگبودند
آنچنان مي رزمد كه سپاهيان هر دو سوي شگفت زده مي مانند ، بگفته ي شتابد و 
  فردوسي 
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    سر و موي او از در و گوهر است بدانست   سهراب    كو  دختر است        
   آوردگاه  به    آيد     دختر  چنين پاه           شگفت آمدش ؛ گفت از ايران س

  در   آرند  گرد  ايران    همانا    به      نبرد      سواران  جنگي   به   روز    
  آوران و جنگ   گردان   چگونه اند ايرانيان          زنانشان     چنين     اند    

  
 خواهر بهرام چوبين يكي ديگر از زنان نامدار تاريخ ايران است كه در دلاوري و گرديه

تور ( در يك نبرد سنگين ، او جا گذاشت خود براز جهان باستان درجنگاوري نامي بزرگ 
   :  و سپاهيانش را تار و مار كرد خاقان چين را شكست داد ) 

  و چندي بخست  و افكند   كشت بسين بر هم شكست             چي  لشكر همه
  سراسر همه دشت شد رود خون            يكي بي   سر و  ديگري    سر نگون

   دليران        كشيد      شهريار     بروي ايران كشيد            چو پيروز شد س
  : سران ارتش ايران به گرديه  مي گويند 

  رهنماي   تويي   مردي را به   يلان  زجاي           نجنباندت    كوه     آهن               
  تر    هشيار        دانا    ز    دستوردارتر           بي       ز   مرد    خردمند               

   تراست  بدين آرزوي راي و پيمان    تراست            و فرمان كهترانيم همه             
  

ب و كبرا و صغرا و ي پرست از بس از فاطمه و زيناين اهرمن زادگان تازشوربختانه 
 و از فراموش كرده سكينه و رقيه گفته اند كه زن ايراني شناسه  يا هويت خودش را 

ه مانده است ، الگوي زن ايراني بجاي اينكه گرديه و گرد آفريد و خويشتن خود بيگان
امروز اين با . شده اندسكينه ها فاطمه ها و سيندخت و فرانك و ديگران باشند رقيه ها و 

  ،ناقص العقلي در شبستان او باشد و ،زن ايراني است كه مي خواهد بخشي از دارايي مرد
  . ر خود و مرد خود باشديا به پايگاه سروري برگردد و سروو 

  . در هفته ي آينده سومين بخش از سخنان كديور را به بررسي خواهيم نشست
  . كامتان شيرين و روزگارتان پيروز گر باد 
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